
 

 ٧٣تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

لَهُمُ البُشْرَي فِي الحَيَاةِ   ) ۶۳الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (  ) ۶۲أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( ﴿ 

  ﴾ ) ۶٤الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ( 

ولايت به آن معنايي كه در بحث قبل اشاره شد اگر به ذات اقدس اله اسناد داده بشود يعني احســان و تــدبير و 

سرپرستي پياپي كه وَلْيْ همان كنار هم بودن و قرب و عدم گسيختگي و عدم انفصال را به همراه دارد در صورتيكه 

ولي به معناي فاعل باشد اما اگر ولي به معناي مفعول باشد نظير جريح و قتيل ولي يعني مُوَلّي عليه يعني كسي كــه 

رسد و اگر ولي به تحت ولايت خدا است كسي كه تحت ولايت خدا است احسااي متوالي خداي سبحان به او مي

اين معني باشد كه باز هم به معني فاعل باشد يعني بنده ولي خدا است يعــني اطاعتهــاي متــوالي دارد و هرگــز بــين 

اينچنين باشــد نيســت   ١اي نيست كه ﴿خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا﴾اطاعتهاي او در اوامر و نواهي الهي فاصله

بلكه اينها ﴿الذين هم في صلام دائمون﴾ في صيامهم دائمون في حجهــم دائمــون في زكــام دائمــون يعــني دائمــا 

دهند و از آن جهت كه نام خدا و ذكر خدا صلات است و اينها دائما در ياد شان را دربارهٴ اين امور انجام ميوظيفه

پس ولي چه به معناي فاعل چه به معنــاي مفعــول باشــد   ٢و نام خدا هستند پس ﴿الذين هم في صلام دائمون﴾

مشمول آيه است مطلب ديگر آن است كه جريان نبوت و رسالت حساب خاصي دارد كه با رحلت پيغمــبر صــلي 

 
  .١٠٢ـ سوره توبه، آيه   ١
  . ٢ـ سوره مؤمنون، آيه   ٢



 

االله عليه و آله و سلم نبوت نبوت تشريعي رسالت اينها منقطع است چه اينكه در بيانات نوراني حضرت اميرالمومنين 

كند كه «لقد انقطع بموتك مــالم سلام االله عليه آمده است كه به حضرت رسول صلي االله عليه و آله و سلم خطاب مي

يعني با رحلت شما چيزي قطع شده است كه با رحلت هيچ كسي قطع نشده است پس نبوت و   ٣ينقطع بموت غيرك»

رسالت و امثال ذلك كه شئون تدبيري و مسئوليتهاي كليدي انسان كامل است اينها منقطع است امــا ولايــت بــراي 

تواند راه ولايت را طي كند و ولي االله بشود البته همانطوري كه ﴿فضــلنا هميشه الي يوم القيامه باقيست هر كسي مي

مسئلهٴ اوليا هم همينطور اســت انبيــا درجــاتي   ٥﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض﴾  ٤بعض النبيين علي بعض﴾

دارند مرسلين عليهم السلام درجاتي دارند اوليا هم درجاتي دارند اگر كسي اطاعتهايش متوالي باشــد و اهــل گنــاه 

نباشد اين ولي خدا است تفاوتش با انسااي كامل اين است كه گفتند آا معصوم هستند اينها محفوظ معصوم يعني 

كند نه عمدا نه سهوا هم در مسائل علمي محفوظ است مصون است و معصوم است از اشتباه از سهو و واقعا گناه نمي

نسيااي علمي معصوم است و هم در مسائل عملي از گناه معصوم است ولي محفوظ كسي است كه مورد عنايــت 

الهي است احيانا ممكن است سهوي بكند نسياني بكند يا گاهي برخي از لغزشها را داشته باشــد ولي مــورد عنايــت 

خدا است چون خودش دائما در صدد امتثال دستورات الهي است اگر كسي به اين مقام رسيد سعي بكند كــه ايــن 

ولي را به معناي مفعول بگيرد نه به معناي فاعل چون ولي به معناي فاعل از اسماي حسناي خداي سبحان اســت و 

اگر كسي مظهر چنين نامي شد سعي بكند كه اين را ظاهر نكند و خود را ولي يعني مولي عليه بدانــد نــه ولي يعــني 

دانــد لــذا داند بلكه مشمول رحمت صاحب اين نام ميوالي و مدبر كه از اسماي الهي است خود را مظهر اين نام نمي

 
  .٢٣٥ـ ج البلاغه، خطبه   ٣
  . ٥٥ـ سوره اسراء، آيه   ٤
  . ٢٥٣ـ سوره بقره، آيه   ٥



 

آا در عبوديت ظهور بكنند براي آا تر است تا به صورت ولايت از اين جهت است كــه انبيــا و اوليــا علــيهم 

آوردند چون معجزه آوردن به اسم ولي ظهور كردن است مظهــر اي نميكرد اينها معجزهالسلام تا ضرورت اقتضا نمي

رسيد انبياي هو الولي بودن است كه انسان ولايتش را نسبت به جهان تكوين اعمال بكند تا كار به حد ضرورت نمي

خواستند به اسم هــو الــولي ظهــور بكننــد و بــه آوردند نميالهي اولياي الهي عليهم الصلاة وعليهم السلام معجزه نمي

عنوان مظهر هو الولي شناخته بشوند مطلب ديگر آن است كه اينكه فرمود ﴿ألا ان اولياء االله لاخوف عليهم و لا هم 

اولياي الهي را در آيه اول به صورت متن بيان فرمود شرحش در آيات بعد است كه ﴿الذين آمنوا و كانوا   ٦يحزنون﴾

و شرح اين شرح در روايات اهل بيت عليهم السلام است از وجود مبارك پيغمبر صلي االله عليه و آلــه و   ٧يتقون﴾

كننــد سلم سئوال كردند اولياي الهي كيانند فرمود اينها درون بين هستند باطن نگر هستند اينها به باطن دنيا نگاه مي

اش نور است كنند و امثال ذلك اين روايات فراواني در ذيل اين آيه است كه همهوقتي كه مردم به ظاهر دنيا نگاه مي

بخشي از اينها در تفسير قيم الميزان هم آمده و بخشي هم در مجمع البيان و امثال ذلك هست مقداري از روايــات در 

خوانيم معناي تبشير در اين آيــه بشــارت بحث ديروز اشاره شد بخشي از آن روايات هم انشاءاالله در اين نوبت مي

امــا  ٩﴿يبشرهم﴾ ٨خاص است انبيا عليهم السلام هم با بشارت مبعوث شدند هم با انذار كه ﴿مبشرين و منذرين﴾

اين بشارت خاصي است كه مال اولياي الهي است كه تودهٴ مومنان از اين ولايت برخوردار نيستند ﴿لهم البشري في 

گذشته از آن مراحل معنوي و شت و نجات از دوزخ كه به عنــوان بشــارت مطــرح  ١٠الحيوة الدنيا و في الاخره﴾
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شود اين بشري همان روياي صالحه است خواب خوب ديدن خــواب است براي اينها در دنيا بشرايي هم طرح مي

كنــد كــه چــه بالاخره اگر چنانچه حجت ظاهري نباشد آرام بخش هست راهنما هست موضوعات را مشخص مي

مسيري را انسان طي كند براي بسياري از بزرگان خواب مدرسه بود و مدرسه هم هست گرچه حجت نيست ولي 

خــواهي رفاقــت خواهيد بكنيد اين مشكل دارد يا با فلان كس كه ميدهد كه اين كاري را كه ميبالاخره نشان مي

كني اين مشكل دارد چون واجب نيست كه حالا انسان اين كار را انجام بدهد يــا بــا آن كــس رفاقــت كنــد اينهــا 

موضوعات است اينها به اصطلاح منطقة الفراق است اين منطقة الفراق كه انسان براي او مباح است هر كدام از اينها 

شود كه با كي رفاقت بكند با كي رفاقت نكنــد ايــن خواهد انتخاب بكند گاهي با خواب راهش مشخص ميرا مي

يك نعمت بسيار خوبي است بشري روياي صالحه است در روايات ما آمده است كه اين روياي صالحه را يا خــود 

بيند يا ديگران درباره او خواب خوب يا خود انسان خواب خوب مي ١١بيند «اما يراه الرجل او تري له»شخص مي

اند اگر كسي خودش گرفتهبينند هر كدام باشند بشري است و در روايات هر دو قسم زيرمجموعه بشري قرار ميمي

  بيند بشري است و اگر ديگران درباره او روياي خوبي ديدند اين هم بشري است.موفق شد خواب خوب مي

بينند آن خواب خوب است نه دنيا جــاي سئوال: جواب: نه دنيا جاي خوب است در اين دنيا خواب خوب مي

آيد باطن دنيا همين اســت خوب است دنيا اگر كسي خواب ببيند كه مثلا پايش به آلودگي افتاد اين مال گيرش مي

فهمد كه جز بازي چيزي ديگر نيســت يــك سلســله حقــائقي آيد آدم به خوبي ميديگر دنيا آخرها كه سن بالا مي

ها دهد مثلا اين الآن فصل گــلاب گــيري بعضــي از منطقــهاست كه اينها آخرت است خودش را در دنيا نشان مي

است آن گلاب معطر است لطيف است با او نماز خواندن ثواب دارد و دهها بركت ديگر به همراه دارد آن وقت اين 

 
  . ١٩١، ص ٥٨ـ ر.ك، بحارالانوار، ج   ١١



 

ريزند در سطل زباله آن گلاب گلاب در برگ گل مخفي شده اين برگ گل بدون آن گلاب تفاله است كه اينها را مي

كه قطرات آب است در اين برگ مخفي شده عمل صالح عقايد خوب اخلاق خوب كــه آخــرت اســت در لابــلاي 

كنيــد دنيــا كارهاي دنيايي هست اين همان بيان نوراني حضرت امير سلام االله عليه است كه چرا دنيا را مــذمت مي

متجر اوليا است تو فريب خوردي او كه فريب نداد او اگر زرق و برق را به تو نشان داد تيمارستان و بيمارستان و 

قبرستان را هم به تو نشان داد دنيا نقصش چيست كجايش اشكال دارد يك وقت است كه فريبكار اســت نقــص را 

دهد يك وقتي نه در حضور همه شما آنجا هم قبرستان است آنجا هم تيمارستان است آنجا هــم بيمارســتان نشان نمي

تــو مغــرور شــدي او اگــر چنانچــه   ١٢دهد او تو را مغرور نكرده «و انت غررت ا»است همه را به شما نشان مي

داد بله فريبكار بود اما حالا شما فريب خورديد كرد به شما نشان نميكارهاي باطل را آن نقص و عيبش را پنهان نمي

او هر چه دارد علني براي شما روشن كرده او هم زرق و برق را نشان داد هم اين سواذ مخترم را به شمــا نشــان داد 

قبرستان را به شما نشان داده خيليها كه مثلا يك مدتي جلال و شكوهي داشتند بعد تفاله شدند آا را به شما نشــان 

داد چيزي نبود كه به شما نشان ندهد كه اين متجر اوليا است و هر كس به جايي هم رسيد با همين حيات دنيــا بــه 

ها آن گــلاب هــم جايي رسيد حيات دنيا جاي خوبي است اما آن زرق و برق و مطاع دنيا قليل است در اين تفاله

شود ﴿الذين آمنوا و كانوا شود روياي خوب آن ميشود بشراي صالحه آن ميشود عمل صالح آن ميهست آن مي

آن ديگر آخرت است كه در دنيا ظهور كرده وقتي كه اين قشرها را انداختند اين پوســتها را گرفتنــد آن   ١٣يتقون﴾

ماند فرمود دنيا هر دو قسمش را به شما نشان داد دنيا سجن هســت امــا در همــين زنــدان لوح مال اولوالالباب مي

يوسف هم هست در همين تفاله آن گلاب هم هست وقتي گلاب را برداشتند بقيه تفاله است اگر نباشد آن كار خير 
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شود تفاله و اگر كسي گلاب شد و معطر شد و ديگران را هم معطر كرد در همين اش مياقدام صالح و مانند آن همه

كند كــه ايــن گويند شريعت قشر است نه يعني بينداز خوب اگر قشر نباشد كه لبي رشد نميبرگ بود ديگر اينكه مي

قشر پناهگاه است اين دژ است اين قلعه است اين جامه است اين لباس است تا يك مغزي در آن پيدا بشود وقــتي 

رود آخرت تا دنيا هست بــالاخره يــك پوســتي كند ميكه مغز كامل شد به مقام رسيد آن وقت اين قشر را رها مي

لازم است ديگر بعد از اينكه به آخرت رسيد و وارد شت شد آن وقت ديگر احكام تكليفي نيست كه چه واجب 

اي را اگر ها اينطور است هر ميوهاست چه مستحب است و اين واجب و مستحب پوسته است حافظ است تمام ميوه

پوسد اين گردو كه بالاخره پوستش خيلي سفت است هر كدام از ايــن پوســتها را شما پيوستش را بكنيد همانجا مي

كنــد ايــن كند اگر اين نباشد كــه او رشــد نميپوسد اين حافظ آن مغز است در پناه اين آن رشد ميبكنيد فورا مي

بالاخره عمرش محدود است تا دنيا هست اين تكليف است يعني تا دنيا هست انسان در معرض خطر اســت و ايــن 

حالا كه شــت رفتيــد ديگــر   ١٤كند اين همان صلات است كه ﴿تنهي عن الفحشاء والمنكر﴾پوسته او را حفظ مي

جاي نماز نيست البته اينجا عبادت جور ديگر است ذكر جور ديگر است اينجا كه هستي محرم و نامحرم دارد اما آنجا 

كني آن وقت ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون﴾ اما اينجا گفتند به رسي كه خيال باطل نميكه هستي اصلا به جايي مي

جوان كمتر نگاه كنيد نگاه به جوان گفتند مكروه است آنجا كه رفتي ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون﴾ اينكه گفته نگاه 

تواند بــالاخره در معــرض آزمــون قــرار به صورت جوان مكروه است براي انبيا كه نگفتند كه خوب اين چون مي

شود وقتي مثل فرشته شــد ﴿يطــوف علــيهم ولــدان بگيرد گفتند نگاه مكروه است اما آنجا كه رفت مثل فرشته مي

 
  . ٤٥ـ سوره عنكبوت، آيه   ١٤



 

غرض آن است كه اين قشر نه يعني بي خاصيت است قشر يعني همهٴ خاصيتها در دنيا مال همــين قشــر   ١٥مخلدون﴾

گيرند وقتي به مغز رسيدند كاملا پخته شدند آن وقت هايشان مغز ميها به بركت اين پوست و پوستهاست تمام ميوه

كنند اين مادامي است كه انسان به شت وارد بشود تا شت وارد نشود در معرض خطر است چون در پوست مي

شود حصن يا توحيد حصن است يا ولايت حصن اســت خواهد ديگر اين ميمعرض خطر است بالاخره حافظ مي

و مانند آن كلمهٴ لا اله الا االله حصن است ولايت علي ابن ابيطالب حصن است و مانند آن پس بشرايي كــه نصــيب 

بينند اين است ديگر اين ديگر آخــرت اســت بيند يا براي او خواب ميشود حالا يا خودش خواب ميمومنان مي

اين گلابي است در اين برگ گل وقتي حالا آخرت شد و گلاب گرفته شد بعد حالا ديگر اينهــا حســاب ديگــري 

اين به مترله شرح آيه جملهٴ قبل است و همين را   ١٦كنند ﴿الذين آمنوا و كانوا يتقون﴾ها را رها ميدارند اين پوسته

وجود مبارك پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم مشروحا بيان كرده كه اينها «نظروا الي باطن الدنيا اذا نظر الناس الي 

و مانند آن در بيانات نوراني ائمه عليهم السلام مشابه بيانات پيغمبر صلي االله عليه و آله و ســلم آمــده   ١٧ظاهرها»

توانــد مبــين و مفســر اوليــاي الهــي باشــد است مطلب ديگر اين است كه اين ﴿الذين آمنوا و كانوا يتقون﴾ هم مي

اولياي الهي كيانند ﴿الذين آمنوا و  ١٨اوصاف آا را بيان كند كه ﴿الا ان اولياء االله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون﴾

خــبر او باشــد هــم  ١٩تواند مبتداي مستقلي باشد ﴿لهم البشري في الحياة الدنيا و في الآخــرة﴾كانوا يتقون﴾ هم مي

تواند به آينده مرتبط باشد مطلب ديگري كه اين جزو غــرر بيــان تفســيري تواند به گذشته مرتبط باشد هم ميمي

 
  .١٧ـ سوره واقعة، آيه   ١٥
  .٦٣ـ سوره يونس، آيه   ١٦
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  .٦٢ـ سوره يونس، آيه   ١٨
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سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي است اين است كه ايشان در جاي جاي الميزان اين مطلب را دارد كه فرمود 

قرآن يك كتابي است كه انسان مجموعش را بخواهد معنا كند درست است جميعش را بخواهد معنا كند درست اســت 

ها و كلمات ديگران نيست كلمات ديگران هم از سباقش هم از سياقش بايد انسان جمع ها و خطابهيعني مانند خطبه

كنيد اين يك معناي بندي كند اين مجموع را بايد ببيند تا يك چيزي بفهمد ولي قرآن كريم هر سوره را كه شما باز مي

بينيــد خاصي دارد اين سوره را به چند آيه تقسيم كنيد هر آيه پيام خاصي دارد آيه را به چند جمله تقسيم كنيد مي

ها را هم به چند كلمه تقســيم بكنيــد هــر اي پيام خاص خودش را دارد اينطور نيست مُهمل باشد آن جملههر جمله

آنجا گفتند  ٢٠تواند يك بيان خاصي داشته باشد اين را در ذيل آيه ﴿قل االله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾كدامش مي

فرمايد اين همان حرفي است اينجا هم در بحث روائي يك اقول دارند كه اين اقول را حتما ملاحظه بفرماييد آنجا مي

كه ما قبلا بيان كرديم كه اين مجموعه يعني ﴿الا ان اولياء االله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون 

لهم البشري في الحياة الدنيا و في الاخرة﴾ اين مجموعه يك بياني دارد ولي اگر شما قبلش را رها كنيد بعــدش را رهــا 

كنيد وسطش را بگيريد به عنوان ﴿الذين آمنوا و كانوا يتقون﴾ پيام دارد (لهم البشري في الحياة الدنيا و في الاخرة﴾ 

را بگيريد پيام دارد مثل همين آيه ﴿قل االله ثم ذرهــم في خوضــهم يلعبــون﴾ ايــن ﴿قــل االله ثم ذرهــم في خوضــهم 

يك جملهٴ نوراني است كه در پاسخ مشركان اينها نازل شده است يك جمله است فرمود اگر اين جملــه را   ٢١يلعبون﴾

رها كنيد ﴿ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾ را اصلا نياوريد ﴿قل االله﴾ شما تقطيع بكنيد و اولش را بگيريد آخرش را  

بگوييد معنا دارد نه اينكه در جواب آا بگو االله آا را در باطلشان رها كن در جميع حالات بگــو االله ﴿قــل االله﴾ 

دهد كه اين كتاب يك كتاب خاص است اينطــور يك تابلويي در بالاي سر ايشان بود همين ﴿قل االله﴾ اين نشان مي
 

  . ٩١ـ سوره انعام، آيه   ٢٠
  . ٩١ـ سوره انعام، آيه   ٢١



 

نيست كه حالا اگر شما قبلش را يا بعدش را رها كرديد وسطش معنا و پيام نداشته باشد ﴿قل االله﴾ بگو االله انســان 

آورد ﴿قــل االله﴾ البتــه آن ﴿ثم ذرهــم في دائما بگويد االله االله اينچنين نيست كه بي اثر باشد و همين نورانيت دل مي

فرمايند اين ﴿الذين آمنوا و كــانوا يتقــون﴾ هــم بــه خوضهم يلعبون﴾ هم معناي خاص خودش را دارد ايشان مي

گذشته مرتبط است هم به آينده مرتبط است ولي اگر گذشته را رها بكني آينده را رها كني خودش را بگــيري هــم 

كند اين يك اقول دارد در بحــث روايــي ضــمن مستقل است فرمود اين آن اصل قرآني را كه قبلا گذشت تاييد مي

فرماييد اين پنج شش سطر را هم ملاحظه بفرماييد اين به علوم القرآن نوراني در ذيل آيه ملاحظه مي  اينكه روايات

طلبد مطلب ديگر آن است كه ايــن خــواب گردد نه به تفسير س: ج: خوب البته آن فن خاص خودش را ميبرمي

بينند مربوط به نحوهٴ بيداري آدم است گرچه خواب خوب بيداريهاي بعدي را بيند يا براي او ميخوبي كه انسان مي

بيند يك بياني را مرحوم بو علي دارند آن كند ولي انسان تا در زمان بيداري بيدار نباشد خواب خوب نميتنظيم مي

بينــد در بحثهــاي فرمايند كه آدم دروغگــو خــواب راســت نميهاي روائي كمك گرفته شده ايشان ميبيان از ريشه

اينچنين آمده كه كسي دروغگو باشد دلش بخواهد خواب راست ببيند اين نيست اين نفس اخلاقي مرحوم بو علي  

كه مثبت را منفي كند منفي را مثبت كند عادت كرده حالا در عالم ملكوت هم كه رفته اگر چيزي عادت كرده به اين

كنــد كند مثبــت را منفــي ميكند پايين را بالا ميبه او دادند اينطور نيست كه همه را حفظ بكند كه بالا را پايين مي

كند وقتي بيدار شد يك خواب معوجي نصيب او شــده اســت چيــزي يــادش نيســت فرمــود آدم منفي را مثبت مي

اش همين رواياتي است كه بعضي از مفسران ما بيند اين در فرمايشات ايشان هست ريشهدروغگو خواب راست نمي

 عليه و آله و سلم فرمود بدانيد «اصدقكم رويه اصدقكم حديثاً» كســي نقل كردند كه وجود مبارك پيغمبر صلي االله

تر باشد صدق تنها در گفتار نيست كه انسان حرف راست بزند گاهي بيند كه زندگي او صادقانهخوااي راستتر مي



 

اي خواهد توجيه بكند يك مطلبي را فرمود اينچنين نباشد آيهنحوهٴ حركتش عملش آمد و رفتش طوري است كه مي

كه در سوره مباركهٴ احزاب است كه ﴿من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوا االله عليه فمنهم من قضي غبه و منهم منا 

اين صادقانه با عهد خدا برخورد كردن يعني تمام آن عقود الهي را انسان چه قول چه اعتقاد چه قول چــه   ٢٢ينتظر﴾

عمل صادقانه عمل بكند معتقد باشد متخلق باشد و بگويد آدم راستگو موفق است خواب راست ببيند آدمــي كــه 

بيند صبح كه بيــدار شــده كژي در گفتار او در رفتار او كردار او نوشتار او هست يك چنين آدمي خواب صادق نمي

يك سلسله چيزهايي يادش هست كه نه خودش تعبيرش را بلد است نه معبري ديگر آخر معبر بايــد عبــور بكنــد 

گويند؟ براي اينكه آنچه را كه انسان در عالم رويا ديد و يادش است در اختيارش هست ايــن معبر را چرا معبر مي

داند چون علم تعبير يك فن خاصي است چــون گويد معبر رابطه بين اين صورت و آن واقعيت را ميرا به معبر مي

شــود شود ايــن ميگويد اين است بعد هم واقع ميرسد ميكند به آن اصل مياين راه دارد از اين سر پل عبور مي

شود كه آدم بتواند عبور بكنــد حــالا تعبير رويا كه باز غير از تاويل رويا است اين هم نصيب بعضي از مومنان مي

اگر چنانچه آنقدر جاده كج و معوج بود و خاكريز داشت چاله چوله داشت كه كسي نتوانست عبور بكند خوب آن 

گويند اضــغاث احــلام شود عقبهٴ كئود راه نيست لذا ميشود اضغاث احلام اين ميماند در وسط اين ميبيچاره مي

افتد هم معبر بنابراين اگر انسان راستگو نباشد هم خودش به زحمت مي ٢٣است ﴿و ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين﴾

بيند نظير ﴿اني بيند يا عين واقع را ميتواند عبور بكند اما انسان راستگو خواب راست مياندازد نميرا به زحمت مي

بيند خودش  عبور كرده چون خودش عين واقع را ديده يا اگر چنانچه عين واقع را نمي  ٢٤اري في المنام اني أذبحك﴾

 
  . ٢٣ـ سوره احزاب، آيه   ٢٢
  . ٤٤ـ سوره يوسف، آيه   ٢٣
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رود بار اول را خود اين رائي عبور كرده گفت از آنجا عبور كرده به يك صورتي اين بار دوم است كه معبر دارد مي

گيرند آن يكي خواب ديده بود ها از سر من آن طبق ناني كه هست مثلا نان ميبينم كه پرندهبه اينكه من خواب مي

دهم اين همان ساقي بودن سلطان بينم كه گويا دارم آب انگور فشار ميمن خواب مي  ٢٥كه ﴿اني اراني أعصر خمرا﴾

را در عالم رويا ديده بعد از آنجا عبور كرده آمده اينجا صورت ساخته وقتي كه بيدار شده ايــن صــورت را يــادش 

است اين است كه به عرض وجود مبارك حضرت يوسف سلام االله عليه رسانده اين فورا عبور كرده به آن جايگاه 

رسي اينجا عبــورش آســان اســت اش گفت تو به سمت قبلي خودت كه ساقي سلطان و عزيز مصر بودي مياصلي

رود اما انسان اگر يك واقعيتي را ديد از آن واقعيت تازه اگر واقعيت را ولي يك بار او آمده يك بار هم اين دارد مي

اي كنــده خاكهــا را ريختــه در راه ديده باشد نه در مثال متصل اگر واقعيت را ديده باشد دو سه قدم آمده آنجا چاله

اي كنده خاكها را ريخته در راه خودش را بسته حالا كه آمده يك چيــزي يــادش پنج شش قدم آمده آنجا يك چاله

خواهد برود به آن جايگاه اصلي اصلاً راه نيست اين است كه فرمودند آدم بيند وقتي ميهست به مُعَبّر گفته معبر مي

بيند اين روايت نوراني كه مرحوم كليني رضوان االله تعالي عليه در جلد هشت كافي يعــني دروغگو خواب راست نمي

كند كه حضرت روزانه از اصــحابش ســئوال روضهٴ كافي از وجود مبارك پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم نقل مي

گفتنــد اي ديديد آا هم هر كدام رويايشان را ميديشب در خواب چه روياي صادقه ٢٦كرد «هل من مبشرات»مي

خوابند اين پنج شش ساعت سرش همين بود كه حضرت اينها را طرزي تربيت كرد كه اين پنج شش ساعتي كه مي

كلاس درس است براي آا واقعا يك عده عمرشان با بركت است مادامي كه بيدارند كه مشغول مطالعــه و درس و 

خوابند تازه اول مدرسه آا است مادامي كه بيدارند از زيد و عمــرو حــرف گــوش بحث هستند مادامي هم كه مي
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دهنــد اينكــه دهند كه اين همان تحقيق است و تعليم است و مادامي هم كه خوابند از فرشتگان درس گــوش ميمي

اين درباره مومنان هم آمده كه  ٢٧وجود مبارك پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم فرمود «تنام عيناي و لاينام قلبي»

خوابــد ايــن مومن آن است كه چشمش بخوابد و دلش نخوابد دل كه اهل خواب نيست چون كه دل مجرد است نمي

همــين  ٢٨گوييم خدايا «نبهني فيه عن نومة الغــافلين»غفلتها خواب او است اينكه در دعاهاي ماه مبارك رمضان مي

خوابد وقتي غافــل است يعني انسان غافل خوابيده است غفلت خواب است وگرنه جان آدمي و روح آدمي كه نمي

باشد خوابيده است فرمود انام عيني و لاينام قلبي مشابه اين درباره مومن هم وارد شده است منتهي اينها حــالا در 

اوج هستند در قله كمال هستند شاگردان اينها مومنان اينها از همان صفر شروع كردند در همان دامنه هستند درجه 

  يك و دو هستند بالاخره اين وضع هست حضرت فرمود هل من مبشرا 

خواهد بســازد سازد بعد كه اين ميبيند متخيله ميسئوال: جواب: آن واقعيت را اگر رويا صادق باشد روح مي

كند آنكــه جمــع و چون متخيله خيال نه خيال ظرف حس مشترك است به اصطلاح مخزن است صور را او حفظ مي

سازد آن متخيله است در انساايي كــه دستگاهشــان امــين و صــادق و آفريند نوآوري دارد ميكند ميتركيب مي

سازد امــا آنكــه خدوم باشد اينها تابع آن عقلشان هستند هر چه ديدند اين دستگاه متخيله هم برابر او صادقانه مي

كند شب هم اهل هتك و زشت گويي و بدگويي و مت و دروغ است اين متخيله اينها روزانه دارد خلاف توليد مي

همينطور است روايتهاي فراواني در اين تفسير شريف كترالدقائق بود كه بعضي از اينها را خوانديم در بخشي از اينها 

از وجود مبارك پيغمبر صل االله عليه و آله و سلم سئوال شده است كه اولياي الهي كيانند فرمودهم الذي يذكرون االله 

افتيد يعني سمتشان هيأتشــان ســنت و سيرتشــان بينيد به ياد خدا ميبرويتهم مرداني هستند كه وقتي شما آا را مي
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رسد به مسئله تبشير فرمود از كافي نقل كرد كه مرحوم كليني رضوان االله تعالي عليــه از وجــود اينچنين است تا مي

كند كه آن حضرت فرمود لايقبل االله من العباد يوم القيامــه الا هــذا الامــر مبارك امام صادق سلام االله عليه نقل مي

الذي انتم عليه اگر كسي تابع قرآن و عترت بود اهل ولايت اهل بيت عليهم السلام بود اعمال او مقبول است بعــد 

فرمود و ما بين احدكم و بين عن يري من تقر به عينه الا ان تبلغ نفسه الي هذه ثم اهوي بيده الي الوريد فرمــود آن 

 ــگويم فقط همين كه مرديد فورا ميچيزهايي كه به شما مي ه رويتــان بــه بينيد فاصله بين شما و بين ديدن اين است ك

بيند فقل يا ابن رسول االله فاذا بلغت نفسه هــذه اي خواهد برود چه را ميحلقوم برسد اذا بلغت الحلقوم كه حالا مي

بيند فقل فله وزر اشرق تقريبا نزديك ده بــار از حضــرت ســئوال بيند من تقريبا ده بار گفتم چه را مي.. چه را مي

بينند آخر حالا يك كسي هم در آن مجلس نشسته بود فقال عليه السلام في كلها «يري» در تمــام كردم كه چه را مي

بينند لايزيد عليها چيــزي بينند حضرت فرمود يري ميبينند آخر چي را ميكردم مياين ده باري كه من سئوال مي

و ســعديك فقــال كرد ثم جلس في آخرها آخر اين جلسه نشست فقال «يا عقبة» فقلت لبيك بر اين جمله اضافه نمي

بينند فقلت نعم يا ابن رسول االله من بــا «ابيت إلا ان تعلم» تو مثل اينكه خيلي اصرار داري كه بفهمي كه چي را مي

خواهم بفهمم چه خبر است كيف لي بــك كنم انما ديني مع دينك فاذا ذهب ديني كان ذلك خوب من مياينها فرق مي

آيد كيف لي بك يا ابن رسول االله كل ســاعة و يا ابن رسول االله فاذا ذهب ديني كان ذلك هر خطري بخواهد پيش مي

بكيتُ حالا من اشك ريختم فرق لي حضرت نسبت به من اظهار رقت و مهرباني كرد و حاضر شد كه بگويد حالا كه 

أبى و اُمي من هما اين بيند فقلتُ ب گويد تازه با كنايه گفته فقال «يراهما واالله» قسم به خدا اين دو نفر را ميدارد مي

بينند بعــد دو نفر كيستند قال «ذلك رسول االله (صل االله عليه و آله و سلم) و عليٌّ (عليهم السلام)» اين دو نفر را مي

ميرد مگر اينكه در حال مرگ اين دو ذات مقدس را فرمود «لن تموت نفس مؤمنة ابدا حتي تراهما» هيچ مومني نمي



 

بيند قلتُ فاذا نظر اليهما المومن أايرجع الي الدنيا دوباره حاضر است به دنيا برگردد وقال «لا يمضي امامه اذا نظر مي

افتد فقلتُ له يقولان شــيئاً ذات مقــدس كند به دنبال اينها راه مياليهما مضي امامه» به اين دو ذات مقدس نگاه مي

گويند «يدخلان جميعا گويند قال «نعم» بله ميپيغمبر و اميرالمومنين عليهما الصلوة والسلام چيزي به اين مومن مي

شوند «فيجلس رسول االله (صل االله عليــه و آلــه و علي المؤمن» هر دو در حال احتضار بالاي سر مومن حاضر مي

سلم) عند راسه و علي (عليه السلام) عند رجليه فيكب عليه رسول االله (صل االله عليه و آله و سلم) فيقولوا يــا وليّ 

االله ابشر انا رسول االله اني خير لك مما تركت من الدنيا ثم ينهض رسول االله (صل االله عليه و آله و سلم) فيقــوم علــي 

(عليه السلام) حتي يكب عليه فيقول يا وليّ االله ابشر انا علي ابن ابيطالب الذي كنت تحبه أما لأنفعنك» الان مــن بــه 

رسم ثم قال وجود مبارك امام صادق به ابن عقبه فرمود «ان هذا في كتاب االله عزوجل» اين در قرآن است دادت مي

فقلتُ أَيْنَ كدام قسمت قرآن است جعلني االله فداك هذا من كتاب االله قال بلي در قرآن است گفت كجــا فرمــود «في 

يونس قول االله عزوجل ﴿الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا و في الاخرة لاتبديل لكلمات االله ذلك 

بعد فرمود «ان الرجل اذا وقعت نفسه في صدره يري» قلت جعلت فداك و ما يري قال «يــري   ٢٩هو الفوز العظيم﴾»

رسول االله (صل االله عليه و آله و سلم) فيقول له رسول االله (صل االله عليه و آله و سلم) انا رسول االله ابشــر ثم يــري 

علي ابن ابيطالب» اين را زاويه ديگر فرمود «فيقول انا علي ابن ابيطالب الذي كنت تحبه تحت أن أنفعك اليوم» قــال 

قلت له أيكون احد من الناس يري هذا ثمّ يرجع الي الدنيا قال «لا اذا راي هذا ابدا مات و اعظم ذلك قال و ذلك في 

  .٣٠القرآن قول االله عزوجل ﴿الذين آمنوا و لكلمات االله﴾»

  والحمد الله رب العالمين
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